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  ها و مشكلات تك فرزندي ويژگي 
 تهرانفوق تخصص روان پزشكي كودك و نوجوان و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي : الهام شيرازيدكتر 

  
هـا    هاي رايج والديني كه يك فرزند دارند اينست كه آيا تك فرزندي مي توانـد بـراي فرزنـد آن                     يكي از نگراني  

در ايـن  . هـا و چـه معـايبي دارد     مي خواهند بدانند تك فرزندي چه ويژگـي     بسياري از والدين نيز   . آسيب زا باشد  
 را مورد بحث قرار مي      شكلاتي كاهش م    كنيم و نحوه    ها و معايب تك فرزندي را بيان مي         قسمت برخي از ويژگي   

  :هاي تك فرزندي عبارتند از مهمترين ويژگي .دهيم
ا و همه سطوح اقتصادى و اجتمـاعى، تبـادل اطلاعـات    ه در همه فرهنگ  : هاى فكرى و شناختى     توانايى -1    

تـرى   فرزندان و فرزندان اول دايره لغات وسـيع        تك. ها است  فرزند، بيشتر از ساير خانواده     هاى داراى تك   در خانواده 
فرزندان دارند، داشتن تعامل بيشتر بـا والـدين اسـت، گرچـه              اى كه تك   تجربه ويژه . نسبت به ديگر كودكان دارند    

كنند و  رشد مى فرزندان بيشتر بين بزرگسالان  تك. ا از داشتن تعامل و رقابت با برادران و خواهران محرومنده آن
بيشتر با بزرگسالان سروكار دارند، به همين علت زودتر از كودكان ديگر رفتارهـاى بزرگـسالانه و بالغانـه از خـود                      

  .دهند ها توجه زيادى نشان مى زئيات پديدهگر هستند و به ج گرا و تحليل ها منطق آن. دهند نشان مى
طـور منطقـى تجزيـه و تحليـل          ها را بـه    آنان عقايد و واقعيت   . مندند هاى قانونمند علاقه   فرزندان به واقعيت   تك

اى اطلاعـات بـسيار      كنند كه در مورد هر مسئله      فرزندان تلاش مى   تك. ها پيدا كنند   كنند تا درك بهترى از آن      مى
كننـد و از فهميـدن جزئيـات         ها معمولاً ابتدا به جزئيات و سپس به كليات قضايا توجه مى            آن. كاملى كسب كنند  
آورى بـسيار زيـاد اطلاعـات باعـث      هـا بـه جزئيـات و جمـع         گاهى توجه زياد آن   . برند ها پى مى   قضايا به كليت آن   

هـا را از     شـود كليـت پديـده      ىها دست يابند و اين امر گاهى موجب م ـ         بندى كاملى از آن    شود نتوانند به جمع    مى
انـد   ها نتوانند اطلاعات كافى كسب كنند، يا برعكس در ميان جزئيات زيادى كه جمع كـرده                اگر آن . دست بدهند 

  .شوند گيرى كنند، دچار اضطراب مى ها نتيجه ها را سازمان بدهند و از آن گم شوند و نتوانند آن
. فرزندان بيشتر از ديگـر افـراد اسـت         نودى از زندگى در تك    خوش: نفس و خوشنودى از زندگى      اعتمادبه -2    

  .برند آيند از زندگى لذت بيشترى مى هاى پرجمعيت مى ها نسبت به افرادى كه از خانواده آن
كنند والـدين خـود را       نفس با ديگر افراد تفاوتى ندارند ولى چون هميشه سعى مى           فرزندان از نظر اعتمادبه    تك

نوع واكنش والـدين بـه عملكـرد        . ها متفاوت است   نفس در آن   گيرى و تقويت اعتمادبه     شكل دارند، روند  راضى نگه 
فرزندان بخش زيادى از اعتماد به نفـس         تك. ها دارد  نفس آن  وجود آمدن اعتمادبه   فرزندشان، اثر بسزايى در به     تك

يعنى اگـر احـساس كننـد       . دآورن دست مى  خود را از محيط خارج، از دستاوردهاى كارشان و از پذيرش ديگران به            
. نفـس بيـشترى خواهنـد داشـت        كارهايشان از ديد ديگران، صحيح، كامل، مناسب و قابل قبول اسـت، اعتمادبـه             
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نفس نياز دارند كه احساس كنند در مـسير درسـت و بـه سـمت هـدف                   فرزندان براى حفظ و تقويت اعتمادبه      تك
احساس كنند مفيد و موفق هستند و در مركز توجه و تأييد            ها بايد    آن. دارند مشخصى كه دوست دارند، گام برمى     

كفايت هستند و توجه و تأييـد ديگـران را از دسـت              فرزندان احساس كنند بى    هر زمان كه تك   . ديگران قرار دارند  
اند، احساس ناامنى، نااميدى و اضطراب خواهند كرد و حتى ممكن است دچار عدم تمايل به برقرارى ارتباط،                   داده
  .گيرى شوند فاوتى و گوشهت بى

فـردى بـالايى دارنـد و ديگـران آنـان را افـرادى حمـايتگر،               فرزندان اعتمـاد بـين     تك:  روابط بين فردى   -3    
ها از يـك طـرف تحـت         تواند حاصل اين واقعيت باشد كه آن       اين مسئله مى  . دانند كننده مى  كننده و تشويق   كمك

و از طرف ديگر نسبت به والدين و ديگران احساس مـسئوليت پيـدا              اند   شان بوده  حمايت و پرورش صحيح والدين    
هـاى   تر از ديگران هستند و با افرادى كه داراى تحـصيلات بيـشتر و ويژگـى                ها از نظر اجتماعى موفق     آن. اند كرده

ها كمتر است و نسبت بـه افـراد ديگـر وقـت       هاى بين فردى در آن     وابستگى. كنند ترى هستند، ازدواج مى    مناسب
هـا خـوب اسـت، آنـان بيـشتر بـه             هاى اجتمـاعى آن    كه مهارت  با وجود اين  . گذرانند شان مى  كمترى را با دوستان   

ها خود را فردى تنهـا و منـزوى          آن. ها محدود ولى عميق است     هاى آن  دوستى. هاى تك نفره تمايل دارند     فعاليت
  .دانند ها را افرادى اجتماعى مى دانند و ديگران نيز آن نمى

ها ممكن است بيش از حد احساس مسئوليت كننـد و        آن. دانند فرزندان خود را مسئول زندگى ديگران مى       تك
ها نبوده است، خود را مقصر بدانند و احـساس گنـاه داشـته               حتى براى مسائل يا رخدادهايى كه تحت كنترل آن        

. ابط جديد كمبود يا ضـعفى ندارنـد       هاى اجتماعى و مهارت براى ايجاد و برقرارى رو         فرزندان در مهارت   تك. باشند
در ارتبـاط بـا جـنس    . كننـد  اى نيستند ولى در برقرارى ارتباط با ديگران محتاطانـه عمـل مـى          ها افراد وابسته   آن

پذير باشد، آيا طرف مقابل باز       فرزند مهم است بداند كه اگر ضعف يا نقصى داشته باشد يا آسيب             مخالف، براى تك  
  داند؟ و از او حمايت خواهد كرد؟ رد؟ هنوز هم او را قبول خواهد داشت؟ او را جذاب مىهم او را انتخاب خواهد ك

آنچـه  . شـوند  فرزندان كمترين گروهى هستند كه به مراكز بهداشت روان ارجـاع مـى             تك:  سلامت روان  -4    
اگر . ها فرزند بودن آن   دهد، اختلال در عملكرد خانواده است و نه تك         هاى روانى قرار مى    فرزندان را در خطر آسيب    

فرزنـد در خطـر قـرار        فرزنـد يـا غيـر تـك        اختلال در عملكرد خانواده وجود داشته باشد، همه فرزندان اعم از تك           
هـا بـا    فرزند ارتباط زيادى به نحـوه تطـابق والـدين آن    فرزند و غير تك    سلامت روان كودكان اعم از تك     . گيرند مى

هـا   دين تطابق مناسبى با مـسائل زنـدگى داشـته باشـند، فرزنـدان نيـز از آن                 معمولاً  اگر وال   . مسائل زندگى دارد  
  .كنند و تطابق مناسبى با مسائل زندگى خواهند داشت الگوبردارى مى

فرزندان اهل ارتباط برقرار كردن بـا ديگـران هـستند ولـى ممكـن اسـت در                   تك:  ارتباطهاى اجتماعى  - 5    
ها هميشه نگران كفايت خود و نحوه پـذيرش و ارزيـابى             آن. طراب بشوند ارتباطهاى اجتماعى دچار درجاتى از اض     
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نقـص و كامـل    ها دوست دارند عملكردشان از نظر اجتماع، خوب، مناسـب، بـى   آن. ديگران از عملكردشان هستند  
ى هـا  هـا را در موقعيـت      توانـد آن   همين مسئله مى  . دهند باشد، و به ارزيابى اجتماع از خودشان اهميت زيادى مى         

  .اجتماعى دچار اضطراب كند
. فرزندان علاقه دارند احساسات خود را تحليل كنند و در مـورد آن تعقـل نماينـد              تك:  مسائل احساسى  -6    

فرزندان تا زمانى كه فرد مقابل احساساتش را آشكار نكـرده            چون احساسات يك امر درونى است، ممكن است تك        
  .باشد از وجود آن غافل باشند

. گذارنـد  شان مفيد است، آن را با ديگران در ميان مى          ن اگر مطمئن شوند كه آشكار شدن احساسات       فرزندا تك
درد  بـه  پـذير،  هـا را ضـعيف، آسـيب    تواند آن شان مى بر عكس اگر احتمال دهند كه آشكار شدن بعضى احساسات

  .دشون كنند و وجودش را منكر مى ثمر نشان دهد، آن احساسات را مخفى مى نخور يا بى
هـا و    فرزنـدان نيـاز دارنـد كـه ديگـران بـه ارزش             تـك : فرزنـدان از ديگـران     ها و توقعات تـك      نيازمندى -7    
هـا را در مجمـوع قبـول         عنوان فردى مفيد كه دستاوردهاى پرثمرى دارد، واقـف باشـند و آن             ها به  هاى آن  كفايت

هـا را بـه نـوعى آشـكار نكننـد كـه موجـب                هـاى آن   ها يا كاسـتى    ها دوست دارند ديگران ضعف     آن. داشته باشند 
  .تحقيرشان شود

ها و توقعـات را برايـشان بـه روشـنى بيـان              اى از جمله قوانين، ارزش     ها دوست دارند كه ديگران هر مسئله       آن
  . كنند و هيچ چيز را در پرده ابهام، كنايه يا استعاره قرار ندهند

 
  فرزندى  تكمعايب و مشكلات 
فرزنـد بـودن    ، تاكنون هيچ مشكل يا اختلالى شناخته نشده است كـه علـت آن تـك      شده طبق تحقيقات انجام  

فرزندى به خـودى خـود       تك. فرزندها هستند  كنند تك  پزشكى مراجعه مى   كمترين كسانى كه به مراكز روان     . باشد
تربيتـى  درواقـع نـوع و روش       . شود وجود آمدن هيچ مشكلى در فرزندان نمى       كند و باعث به    هيچ عيبى ايجاد نمى   

تنهـايى تـأثيرى     تعداد فرزنـدان بـه    . وجود آمدن مشكلاتى در اين فرزندان بشود       تواند باعث به   والدين است كه مى   
. هـاى روانـى بـشود      تواند باعث بروز اختلالات و بيمـارى       ها ندارد و نمى    گيرى شخصيت آن   روى روند رشد و شكل    
 برادر حس رقابت كمترى دارند، در تحقيقات ثابت نشده          فرزندها به دليل نداشتن خواهر يا      حتى اين تفكر كه تك    

گيـرى شخـصيت     مـسئله مهـم و تأثيرگـذار در شـكل         . اى دال بـر ايـن موضـوع يافـت نـشده اسـت              و هيچ نشانه  
نكتـه جـالبى كـه در تحقيقـات بـه آن            . ها با فرزندشان است    فرزندها، روش تربيتى والدين و نحوه برخورد آن        تك

هـا دارنـد، چراكـه بـا بزرگترهـا       فرزندها نكات مثبت بيشترى نسبت به ساير بچـه         كه تك  اند اين است   دست يافته 
اند؛ ولى متأسفانه برخى از والدينى كه، به         پيدا كرده  ترى تر و رفتار بالغانه    اند و دايره لغات وسيع     خور بوده  بيشتر دم 

جا بـراى فرزنـد، داشـتن انتظـارات و           هاى بى  هر علت، تنها يك فرزند دارند، گاهى به دلايل خاصى مثل دلسوزى           
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هاى تربيتى نادرستى را در پـيش   توقعات بيش از حد توان فرزند، وابسته نمودن خود به فرزند و يا بالعكس، روش         
تـوان   به طور خلاصه مـى    . شود د آمدن مشكلاتى در زندگى تنها فرزندشان مى       وجو گيرند كه در نهايت باعث به      مى

  :آيد اشاره كرد وجود مى گونه فرزندان به به برخى از مشكلاتى كه براى اين
فرزندان و فرزندان اول، احساس مـسئوليت زيـادى           گاهى رفتار و توقعات والدين به شكلى است كه تك          -1    

ها و توقعات خانواده و حتـى        ، اين فرزندان خودشان را مسئول حفاظت از قوانين، ارزش         و در نتيجه  . كنند پيدا مى 
شان  كنند كه هميشه بايد كاملاً مفيد و ثمربخش باشند و نسبت به والدين             ها تصور مى   آن. دانند اقوام و فاميل مى   

ودشان را مسئول برطرف كردن     ها حتى به اشتباه خ     آن. كنند و كليه اعضاى خانواده و اقوام احساس مسئوليت مى        
دانند و دائم در پى اين هستند كه نيازهاى عاطفى و يا آرزوهـاى بـرآورده نـشده                   هاى والدين مى   نقايص و كاستى  

گيرنـد و    كفايـت اسـت برعهـده مـى        ها به اشتباه نقش والدى را كه غايب يا بـى           گاهى آن . ها را برآورده نمايند    آن
  . خواهند خلأ او را پر كنند مى

هاى صحيح فرزندپرورى آشنا نباشند، ممكن است كـه بـيش از حـد بـه فرزنـد يـا                      اگر والدين با روش    -2    
اين افراط در محبت و توجه كردن مثل افراط در هر كـار ديگـر نتـايج خـوبى                   . شان محبت و توجه كنند     فرزندان

تواند نسبت به كودكانى باشد      ، هم مى  فرزند باشد  تواند نسبت به كودك تك     اين محبت افراطى، هم مى    . دربر ندارد 
فرقـى  . به هر صورت تأثير مخرب آن بـراى همـه يكـسان اسـت             . كنند هاى چندفرزندى زندگى مى    كه در خانواده  

اى كه بيش از حد مـورد توجـه و محبـت قـرار               فرزند يا بچه آخر باشد، به هر حال بچه         كند كه بچه اول، تك     نمى
. هاى چند فرزندى هم اتفاق بيفتد      تواند در خانواده   نخواهد داشت، و اين مى    گيرد روند رشد شخصيتى درستى       مى

گيرنـد و معمـولاً      فرزندها يا حتى فرزندان اول به دلايلى مورد توجه خاص والدين و اقـوام قـرار مـى                  اما اغلب تك  
كننـد و هـر     كنند كه چون فقط همين يك فرزند را دارند، پس بايد هرچه خواست بـرايش تهيـه                   والدين فكر مى  

چيز به ميـلِ او باشـد، هرطـور خواسـت            كنند بايد كارى كنند كه همه      ها فكر مى   آن. كارى كه گفت انجام بدهند    
فرزنـدِ خـود     كنند نبايد هيچ محدوديتى براى تك      گاهى والدين تصور مى   . چيز برايش مجاز باشد    رفتار كند و همه   

هاى مادى و معنوى خود      توانند تمام سرمايه    را دارند مى   كنند كه چون همين يك بچه      ها تصور مى   آن. قائل شوند 
  .را در اختيار او بگذارند، و متأسفانه اين براى رشد شخصيت فرزند بسيار بد است

هاى بسيار سخت و     كنند و نظم، سختگيرى، اجبار، و تربيت       روى مى   گاهى والدين از طرف ديگرى زياده      -3    
اين روش تربيتـى هـم آثـار مخـرب و           . كنند شان اعمال مى   و افراطى بر فرزندان   دار را به شكلى تعديل نشده        نظام

  .نامطلوبى دارد
توانـد   هر يك از اين رفتارها، يعنى محبت و رسيدگى بيش از اندازه يا سختگيرى و انتظارات بيش از حد، مـى                    

  .به فرزندان آسيب برساند
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هـا و    معمـولاً پـدربزرگ   . و خويـشاوندان هـستند    فرزنـدان در مركـز توجـه اقـوام            در اغلب مـوارد تـك      -4    
هـا را بيـشتر از       كنند و آن   فرزندان انرژى و زمان زيادى صرف مى       ها و حتى ديگر خويشاوندان براى تك       مادربزرگ

فرزندان انتظارات ديگران، خصوصاً والدين، را بيشتر برآورده كنند از حمايت و             هرچه تك . پذيرند ساير فرزندان مى  
شوند كه دائـم     فرزندان ناخودآگاه به سويى رانده مى      تك. امنيت و آرامش بيشترى برخوردار خواهند بود      در نتيجه   
يابنـد كـه هرچـه بيـشتر         ها سريع درمى   آن. كنند كليه آرزوها و اميدهاى والدين و اقوام را برآورده كنند           سعى مى 

سين و تـشويق خـانواده قـرار خواهنـد          پيشرفت كنند و دستاوردهاى چشمگيرترى داشته باشند، بيشتر مورد تح         
فرزنـد از   هاى تك  هاى چند فرزندى نيز صادق است، ولى در مورد خانواده          البته اين مسئله در مورد خانواده     . گرفت

  .شدت بيشترى برخوردار است
 هـاى افـراد خـانواده و اقـوام را          كنند كه اگر قرار باشد تنها فرزندشـان تمـام خواسـت            برخى والدين توجه نمى   

هركدام انتظار داشته باشند    ... اگر مادر، پدر، مادربزرگ، خاله، دايى و      . شود برآورده كند، فشار زيادى به او وارد مى       
فرزنـد القـا     به تك ... كه او آرزوهايشان را برآورده كند، مثلاً دكتر شود، مهندس شود، پروفسور شود، پولدار شود و               

كنـد و    در نتيجه فشار بسيار زيادى را روى خود احساس مـى          . خ بدهد هاى همه پاس   شود كه او بايد به خواسته      مى
هـاى   هايى كه چند فرزند دارند بار خواسته       در خانواده . دارد كند تا همه را از خود راضى نگه        زياده از حد تلاش مى    

شـايد  هـا جـواب بدهـد،        شود، كه اگر يكى نتوانست بـه آن خواسـت          والدين و اقوام روى همه فرزندان تقسيم مى       
زا  هـا مـشكل   توانـد بـراى آن   كشند و اين مى فرزندها تمام اين بار را به تنهايى به دوش مى    ديگرى بتواند؛ ولى تك   

تواند رؤياهـاى    فرزند نمى  تواند به اين معنى باشد كه اين تك        پذيرى مى  اى از ضعف يا آسيب     باشد؛ و هر نوع نشانه    
هـا بهـا ندهنـد و بـراى          فرزندشان را نشناسند و بـه آن       هاى تك  نمندىاگر والدين توا  . خانواده را به فعليت درآورد    

هـايش را    هـا و انگيـزه     منـدى  كند، علاقه  هايش ارزش كافى قائل نشوند، او احساس ناامنى مى         ها و تلاش   توانمندى
  .شود گير مى دهد و در نهايت گوشه براى تلاش از دست مى

شان دارنـد كـه معمـولاً آن         در ذهن » فرد مهم «ى را به عنوان     ها هميشه افراد   مسئله ديگر اين است كه انسان     
تواند پدر، مادر يـا سـاير اعـضاى خـانواده            مى» فرد مهم «اين  . گذارد ها مى  تأثير زيادى روى رفتار آن    » فرد مهم «

 ـ    » فرد مهم «خواهند كه اين     كودكان معمولاً مى  . باشد... مثل پدربزرگ، عمو، خاله، دايى و      در . درا راضى نگـه دارن
داننـد   هاى او را برآورده كنند؛ هميشه به نوعى خود را مسئول مـى             كنند كه خواست   نتيجه تمام تلاش خود را مى     

كه در او احساس رضايت ايجاد كنند، در حالى كه اصلاً لزومى ندارد كه كسى را تا اين حـد از خـود راضـى نگـه                           
هاى مخصوص به خود را دارد و لزومى ندارد كه اميال           ها و نياز   هر فرد يك انسان مستقل است كه خواسته       . داريم

فرزنـدها، بـيش از حـد        ها مخـصوصاً تـك     افتد و بچه   خود را فداى ديگران كند، اما متأسفانه معمولاً اين اتفاق مى          
اين قضيه ممكن است براى     . آورند تا رضايت اين افراد را جلب كنند        از حد به خود فشار مى      كنند و بيش   تلاش مى 
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فرزندها با اصول اوليه تربيت      اما اگر والدين و اقوام تك     . يش بيايد و ارتباطى به تعداد فرزندان خانواده ندارد        همه پ 
كنند، خواسته يـا ناخواسـته او را    كردن فرزند آشنا نباشند، به دليل اين كه تمام توجه خود را روى او متمركز مى            

  .كند فرزندها وارد مى ادى روى تككشند و متأسفانه اين مسئله فشار زي به اين راه مى
وجود بيايد، اين است كه اگر ارتباط بين زوجين ضعيف يا تخريب شـده               تواند به   مشكل ديگرى كه مى    - 5    

گيـرى كنـد، يـا ممكـن      فرزندش ائتلاف و عليه والد ديگر موضع    باشد، ممكن است يكى از والدين به اشتباه با تك         
 مسئول اختلاف والدينش بداند و بخواهد كـه ارتبـاط بـين زوجـين را اصـلاح و                   فرزند به اشتباه خود را     است تك 

  .تقويت نمايد
داند كه براى    شكند، در نتيجه فرزند خودش را مجاز مى        اين مسئله مرزهاى ضرورى بين والدين و فرزند را مى         

. آيـد  د و مسئول درمـى فرزند از نقش فرزندى خارج شده و به نقش يك بزرگسال وال . والدينش تعيين تكليف كند   
فرزند بايد در نقش فرزنـدى بـاقى بمانـد و دوران كـودكى،              . هايى به هيچ عنوان سازنده نيست      چنين تغيير نقش  

هـا   ها مربوط است، آن    مسائل بزرگسالان و والدين به خود آن      . صورت طبيعى طى كند    نوجوانى و جوانى خود را به     
شان را در حضور كودكـان       والدينى كه مشكلات  . ل خود را حل كنند    بايد خودشان، بدون دخالت دادن فرزند مسائ      

كننـد، والـدينى ضـعيف هـستند كـه بلـوغ و        كنند و بدتر از آن كودكان را نيز درگير مسائل خـود مـى      مطرح مى 
ها از حل مسائل بين خودشان عاجز هستند و در اين ضعف، كودكـان را         آن. پختگى لازم براى والد بودن را ندارند      

فرزنـدان   كـه تـك    تواند رخ دهد ولى معمولاً امكان ايـن        اى مى  اين مسائل در هر خانواده    . دهند مسك قرار مى  مست
  .هايى شوند بيشتر است درگير چنين تله

اعتبار شدن والدين نزد فرزندان است كه اثر منفى و بسيار مخربـى              نتيجه ديگر اين مسئله كوچك شدن و كم       
حتى وقتى تنها يكى از والدين در ذهن كودك كوچك          . قى كودكان خواهد داشت   بر پرورش و تربيت روانى و اخلا      

هـاى مهـم و قابـل اعتمـاد فكـرى و روانـى و             گاه او تكيه . اعتبار خواهند شد   شود درواقع هر دو والد در ذهن او بى        
 انـدازه والـدين   اخلاقى خود را از دست خواهد داد و امكان گرايش به الگوهاى خارج از خانواده كه ممكن است به       

  .قابل اعتماد نباشند در او افزايش خواهد يافت
آموزش داده شود كه هرگز خود را مسئول رفع اختلافات والدين نداننـد،             ) و همه فرزندان  (فرزندان   بايد به تك  

  .شمار نياورند ها به هاى آن ها و سرخوردگى ها وارد نشوند و خود را مسئول نقايص، كاستى در اختلافات آن
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